
به گزارش خبرنگار حوادث  »ایران«، ســاعت ۸ و 
۵۰ دقیقه صبح دوشــنبه یک فروند جت آموزشی 
اف 5 پایگاه شــهید فکوری نیروی هوایــی ارتش در 
حین بازگشــت از مأموریت آموزشی دچار نقص 
فنی شــد و در یکی از محلات شمالغرب شهر تبریز، 
حوالی خیابــان انقلاب )۴۲ متری( و فرهنگســرای 
الغدیــر )کشــتارگاه قدیمــی تبریز( ســقوط کــرد که 
منجــر به تخریب یک ســالن ورزشــی و بخشــی از 
ســاختمان یک مدرســه شــد اما به‌دلیل تعطیلی 
مدرسه خسارت جانی در بر نداشت .در این حادثه 
دو خلبان هواپیمــا و راننده یک خــودروی پژو 206 

جان باختند.
امیــر شــاهین تقــی خانــی، ســخنگوی ارتش 
جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه ایثار خلبانان 
جت آموزشــی حادثه دیده از بــروز حادثه بزرگ‌تر 

جلوگیــری کرد در تشــریح حادثــه گفت: بــا اینکه 
خلبانان این هواپیما امکان پرتــاب خود به بیرون 
یا ریجکت و استفاده از صندلی پران را داشتند، اما 
از این فرصت اســتفاده نکردند تا هواپیما را به یک 
نقطه بسیار کم جمعیت و کم تراکم هدایت کنند و 
در نهایت جان خود را فدا کردند. اگر ایثار خلبانان 
نبود و جت آموزشی در منطقه‌ای که آپارتمان‌های 
متعدد دارد و خیلی منطقه بســیار پرتراکم اســت، 
ســقوط می‌کرد با ســانحه بزرگی روبه‌رو می‌شدیم. 
وی در ادامــه گفت: ســرهنگ دوم صــادق فلاحی 
از بهترین اســتادان خلبانــی پایگاه هوایی شــهید 
فکوری تبریز و سروان خلبان علیرضا حنیفه زاد هم 
از خلبانان جــوان این پایگاه بودند که به شــهادت 
رســیدند و یک نفر از هموطنان هم در این ســانحه 
جان خود را از دســت داد. علت ســانحه با حضور 

تیم بازرســی و ایمنی پایگاه شهید فکوری در همان 
محل در دست بررسی است.

امیر سرتیپ دوم خلبان رضا یوسفی، فرمانده 
پایگاه هوایی شهید فکوری تبریز گفت: این سانحه 
در حین انجام مأموریت آموزشی رخ داد و با توجه 
به اشــکال فنی که در هواپیمــا به وجود آمــده بود، 

خلبان نتوانست آن را به باند پرواز فرودگاه برساند. 
خلبانان ما برای آنکه آسیبی به منطقه ]مسکونی[ 
نرسد و با توجه به اینکه منطقه سقوط، بسیار پرتراکم 
و پرجمعیت اســت، هواپیما را به محوطه ســالن 
ورزشــی هدایت کردند اما به‌دلیل کم عرض بودن 
سالن ورزشی، هواپیما به خارج از ورزشگاه رفت و 

گروه حوادث /  دو خلبان پایگاه شکاری تبریز که در حال بازگشت از مأموریت آموزشی 
بودند به علت نقص فنی هواپیمای جنگنده سقوط کرده و به شهادت رسیدند. در این 

حادثه یکی از شهروندان تبریزی نیز جان باخت.

سقوط هواپیمای جنگنده آموزشی منجر به شهادت 2 خلبان شد
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کشف 3 تن تریاک از باند بزرگ مواد مخدر
گروه حوادث /  یکی از ســرکردگان باند بزرگ قاچاق مواد مخدر در اســتان 
سیســتان و بلوچســتان با 3 تن تریاک دستگیر شد. ســردار مجید کریمی، 
رئیــس پلیس مواد مخدر کشــور در تشــریح این عملیات گفــت: مأموران 
مبــارزه بــا مواد مخــدر در جریان درگیــری و تعقیب و گریز بــا قاچاقچیان 
مســلح، موفق به کشــف ۳ تــن و ۱۱۵ کیلوگرم ماده مخدر تریاک شــدند. 
در این عملیات و درگیری مسلحانه، یکی از سرباند‌های قاچاقچیان مواد 

مخدر دستگیر شد. 
به گفته رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی کشور، در پی 
اجرای این عملیات، یک دســتگاه خودرو توقیف و ۵ باب منزل مســکونی 
متعلــق به قاچاقچیان مــواد مخدر پلمب شــد. مقداری ســاح جنگی و 
مهمات از جمله دو قبضه کلاشنیکف، یک قبضه گرینف و بیش از ۲ هزار و 

۶۰۰ فشنگ جنگی نیزازقاچاقچیان، کشف و ضبط شده است.

کشف جسد در خودرو
گروه حوادث- هوشنگ فرجی/ همزمان با کشف جسد مرد جوان در مناطق 
متروکه روســتای هفت شــهیدان، دســتورات قضایی برای شناسایی هویت 
جسد و علت مرگ صادر شد. قاضی رحمان بن‌سعید، دادستان عمومی و 
انقلاب شهرستان مسجدسلیمان در این باره گفت: صبح دوشنبه با حضور 
مقــام قضایی، مأموران پلیس آگاهی و پزشــکی قانونی، مشــخص شــد که 
جســد متعلق به مردی در حدود 34 ســاله اســت که با اســلحه گرم به قتل 

رسیده و جسدش داخل یک خودرو که در آن باز بوده رها شده است. 
بن‌ســعید با بیان اینکه اســلحه نیز روی تکه ســنگی در اطراف جسد، کشف 
شــده اســت، گفــت: مدارکی در جیب مقتول پیدا شــده که صحــت آن باید 
مورد بررسی قرار گیرد. وی با بیان اینکه جسد به پزشکی قانونی منتقل شد، 
ادامــه داد: پرونده قضایی در این خصوص تشــکیل شــده و تحقیقات اولیه 

در حال انجام است.

افزایش قربانیان تصادفات جاده‌ای در 10 ماه امسال
گــروه حوادث / لغــو محدودیت‌هــای کرونایی ســفر و افزایــش ترددهای 
جاده‌ای در 10 ماهه امســال با رشــد 11.5 درصدی کشته‌های تصادفات و 
افزایــش 15.1 درصدی مصدومان همراه بود. بــه گزارش اداره کل روابط 
عمومــی و امــور بین‌الملل ســازمان پزشــکی قانونــی کشــور، در 10 ماهه 
ســال‌جاری 14 هــزار و 349 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دســت 
دادنــد کــه از این تعــداد 11 هزار و 543 نفر مــرد و دو هــزار و 806 نفر زن 
بودند که آمار کشــته‌های 10 ماهه امســال در مقایسه با مدت مشابه سال 

قبل 11.5 درصد بیشتر شده است. 
از ایــن تعــداد ســه هزار و 491 نفر در مســیرهای درون شــهری، نــه هزار و 
811 نفر در محورهای برون شهری، 842 نفر در مسیرهای روستایی جان 
خود را از دســت داده و 205 نفر در سایر مسیرها جان باخته‌اند. براساس 
این گزارش اســتان‌های فارس با یکهزار و 170، تهران با 1000 و سیســتان 
و بلوچســتان با 967 فوتی بیشــترین و اســتان‌های ایلام با 111، کهگیلویه 
و بویراحمــد بــا 190 و چهارمحال و بختیاری با 197 کشــته کمترین تعداد 

درگذشتگان تصادفات را داشته‌اند. 

مرگ مشکوک دختر جوان در استخر خصوصی برج
گروه حوادث / بازپرس جنایی پایتخت همزمان با مرگ مشــکوک دختر 
جوانی در اســتخر خصوصی یک برج مسکونی، دستور بازداشت دختر و 

پسر جوانی را که از دوستانش بودند، صادر کرد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، عصــر پنجشــنبه 28 بهمن 
مأمــوران کلانتــری 122 دربند در تماس با بازپــرس حبیب‌اله صادقی از 
غرق شــدن دختر جوانی در استخر یک برج مسکونی در آن منطقه خبر 

دادند.
با اعلام این خبر، بازپرس جنایی و تیم تحقیق راهی محل حادثه شدند 
و جسد دختر 22 ساله به‌نام شقایق را مشاهده کردند. متخصصان پزشکی 
قانونی علت اولیه مرگ را خفگی اعلام کردند. در ادامه تحقیقات دوســت 
شقایق گفت: شــقایق دلش می‌خواست دندانپزشک شود و در کلاس‌های 
کنکورهم شرکت کرد. در همان کلاس‌ها بود که با پژمان آشنا شد. اما وقتی 
در کنکور قبول نشد تصمیم گرفت تحصیل در رشته دندانپزشکی را در کشور 
ترکیه ادامه دهد. به همین خاطر به کلاس‌هایی می‌رفت تا برای سفر به این 
کشورآماده شود. شب حادثه در خانه پژمان دعوت بودیم. مدتی از مهمانی 
گذشته بود که شقایق گفت می‌خواهد برای شنا به استخر سرپوشیده پایین 
بــرج برود، چند دقیقه‌ای از رفتنش نگذشــته بود که مــن به دنبالش پایین 
رفتــم، اما اثری از شــقایق نبــود. موضوع را بــه پژمان گفتم و با او شــروع به 
جســت‌و‌جوی محوطه کردیم. اما از او خبری نبود، چند دقیقه طول کشــید 
و دوباره به محوطه اســتخر برگشــتیم که با جســد او روی آب مواجه شدیم. 
در حالی که پژمان نیز اظهارات دوســت شقایق را تأیید می‌کرد اما بازپرس 
جنایی با توجه به اینکه اظهارات این دختر و پسر جوان با تناقضاتی همراه 

بود دستور بازداشت آنها را صادر کرد.
از ســویی جســد شــقایق به پزشــکی قانونی منتقل شــد تا علت اصلی 
مرگ برملا شــود. بازپرس جنایی برای بازداشــت این دختر و پســر جوان 
چنــد دلیل را مطرح کرد؛ از جمله  اینکه احتمال غرق شــدن این دختر با 
قد 163 ســانتی‌متر در اســتخری به عمق 166 ســانتی‌متر بسیار کم است. 
یــا اینکه آب اســتخر آنقدر زلال بوده که اگر شــقایق داخــل آب افتاده بود 
در همان بار اول از ســوی دوســتش قابل مشــاهده بوده اســت. بنابراین با 
بازداشــت این دو نفر تحقیقات برای رمزگشــایی از مرگ مشــکوک دختر 

جوان ادامه دارد.

 بازداشت قاتلان سرهنگ
گروه حــوادث / دو مرد و یک زن 
جنایتکار که  سرهنگ بازنشسته 
نیروی  انتظامــی را در ارومیه به 
قتل رســانده بودند، در عملیات 

ویژه پلیس دستگیر شدند.
خرم‌نیــا‌،  مســعود  ســردار    
اســتان  انتظامــی  فرمانــده 
تشــریح  در  غربــی  آذربایجــان 
جزئیات این خبر اظهار داشت: 
در پــی کشــف جســد ســرهنگ 

بازنشســته انتظامی »بابا علی نوبخت« در محل گردنه قوشچی، بلافاصله 
اکیپــی از عوامل پلیس آگاهی اســتان به محل عزیمت کرده و رســیدگی به 
موضوع را در دستور کار  قرار دادند. با اشراف اطلاعاتی، اقدامات فنی برای 
شناسایی قاتل یا قاتلان آغاز و در تحقیقات اولیه کارآگاهان جنایی مشخص 
شد، متهمان 2 مرد و یک زن هستند که پس از این جنایت  از محل متواری 
شــده‌اند. با توجه به حساســیت موضوع دستگیری متهمان به صورت ویژه 
در دســتور کار کارآگاهــان پلیس قرار گرفــت و طی یک عملیات غافلگیرانه 
و ضربتی 2 متهم در »ارومیه« و  همدســت دیگرشــان  در یکی از شــهرهای 
مرزی اســتان دســتگیر و به پلیس آگاهی منتقل  شــدند. ســردار خرم نیا در 
پایــان با اشــاره به اینکه ایــن موضوع هیچ ارتباطی با شــغل ســابق مقتول 
نــدارد، خاطرنشــان کرد: متهمــان در تحقیقات پلیس به جــرم ارتکابی به 
انگیزه اختلاف شــخصی اعتراف و پس از تشــکیل پرونده برای سیر مراحل 

قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.

گروه حــوادث/ مردی که متهم اســت در جریان یک درگیری در پــارک مرتکب قتل 
شده، در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رسیدگی به این پرونده از سال 99 با گزارش 
یک درگیری مرگبار در بوستان نهج‌البلاغه آغاز شد. پس از آن مأموران بلافاصله به 
محل درگیری اعزام شدند و مشخص شد که جوانی به نام خسرو فوت کرده و ضارب 

به نام ناصر هم در همان محل دستگیر شد.
پس از آن یکی از بســتگان خســرو در تشــریح این ماجــرا گفت: با دوســتان‌مان 
ســاعاتی قبل از حادثه به پارک نهج‌البلاغه آمده بودیم. در چند متری ما چند جوان 
مدام  سروصدا کرده و به ما می‌خندیدند و مزاحم‌مان می‌شدند. خسرو به رفتارشان 
اعتــراض کــرد و آنها هم به او حملــه کردند و با زدن چند ضربه چاقــو او را مجروح  و 

سپس فرار کردند که با دوستان‌مان توانستیم ضارب را بگیریم.
در ادامــه ناصــر به‌عنوان متهــم به قتل بازجویی شــد و بــا انکار اتهــام قتل عمد 

گفت: قصدم کشتن خسرو نبود و در دفاع از خودم به او چاقو زدم.
با تکمیل تحقیقات، پرونده به شعبه 10 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

در ابتدای جلسه اولیای‌دم خواستار صدور حکم قصاص شدند.
پــس از آن متهم بــه جایگاه رفــت و گفت: مــن و دوســتانم در پــارک بودیم که 
خســرو به ما اعتراض کرد و بعد چاقویی از جیبش بیرون آورد و من هم چاقویش را 
گرفتم و یک ضربه به پای او زدم اما قصدم کشــتن او نبود. امیدوارم اولیای‌دم من را 

ببخشند. من فرزند آنها را نمی‌شناختم که بخواهم  او را به قتل برسانم.
با پایان جلسه، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

 محاکمه عامل قتل 
در بوستان نهج البلاغه

 ایثار آخرین درس
استاد خلبان

وارد خیابان شد که همین موضوع موجب جان 
باختن یکی از هموطنان نیز شد.

محمدباقر هنربــر، مدیرکل مدیریت 
بحران استانداری آذربایجان شرقی نیز 
گفت: با تلاش نیروهای آتش‌نشــانی، 
هلال احمر و اورژانس و همچنین گروه 
تخصصی آوار‌برداری این ســازمان در 
محل حادثه ســقوط هواپیمای آموزشی 
اف ۵ ، عملیات امداد و نجات و آواربرداری 
پس از ســه ســاعت در محل حادثه بــه پایان 
رسید و لاشه هواپیمای ساقط شده از داخل سالن 
ورزشــی بیرون کشیده شد. وی اضافه کرد: در 
این حادثه که به‌دلیل نقص فنی روی داد، 
۲ خلبان هواپیما و نیز یک نفر شهروند 
کــه در حال عبــور از محل بــا خودروی 
پژو ۲۰۶ صندوق دار بود، جان خود را از 

دست دادند.
 پیام تسلیت وزیر کشور

اطلاع‌رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه   
وزارت کشــور، احمد وحیدی وزیر کشــور با 

ابراز تأسف از وقوع این سانحه هوایی گفت: خبر 
جانباختن حافظان آسمان شــمال غرب کشور، 
خلبانان متعهد و شــجاع ســرهنگ دوم صادق 
فلاحی و سروان حنیفه زاد و آسمانی شدن یکی از 
شهروندان عزیز کشور در این حادثه تلخ و غمناک 
موجب تألم همه شــهروندان عزیز کشــور شــد. 
درگذشــت خلبانان نیــروی هوایی ارتش کشــور  
که همــواره با ایمان الهی و عزمی راســخ به دفاع 
از امنیت و کیان کشــور پرداخته‌اند را به پیشــگاه 
مبــارک حضــرت ولــی عصر)عــج(، فرماندهی 
معظم کل قــوا، همه فرماندهــان و عزیزان جان 
بــر کــف ارتش همیشــه قهرمــان و مبارز کشــور و 
خانواده‌های مکرمشان تسلیت و تعزیت عرض 

می‌کنم.

 نجات دختر شهرستانی 
با هوشیاری پلیس

گــروه حوادث / هوشــیاری و تــاش کارمند مرکــز فوریت‌های پلیســی 110 
دخترنوجوان شهرســتانی را که در دام مردی شرور گرفتار شده بود نجات 

داد.
ســرهنگ »محمــد معظمــی گــودرزی« جانشــین فرمانــده انتظامــی 
اســتان البــرز در تشــریح این خبــر گفت: ســاعت 9 و 30 دقیقــه صبح 28 
بهمــن امســال، زن جوانی بــا مرکــز فوریت‌های پلیســی 110 اســتان البرز 
تماس گرفت و گفت: من در یکی از شهرهای شرقی کشور زندگی می‌کنم 
امــروز خواهر نوجوانم که با فریب وعده‌های پوچ ازدواج فردی ناشــناس 
به شهر کرج آمده بود با ما تماس گرفت و در حالی که گریه و درخواست 
کمــک می‌کــرد شــماره تلفن راننــده تاکســی اینترنتی کــه او را بــه مقصد 
رســانده را به ما داد و درخواســت کمک کرد اما هیــچ اطلاعات دیگری از 

مکانی که الان حضور دارد نداریم.
در ادامــه کاربــر ســامانه 110 بــا پیگیــری خــود آدرس محلی کــه دختر 
نوجــوان در آن حضــور داشــت را از راننــده تاکســی اینترنتــی دریافت کرد 
و بــا اعــزام نیروی پلیــس به آنجا، با ســرعت عمل عوامل گشــت پلیس، 
محلی که دخترک شهرستانی در آنجا حضور داشت را شناسایی و ضمن 
دســتگیری فــردی که او را فریــب داده بود، خانواده دختــر را برای تحویل 

گرفتن دخترشان به کلانتری دعوت کردند.
 این شــهروندان قدرشــناس با ســامانه 197 تماس گرفته و از ســرعت 
عمل پلیس در رســیدگی به مشکل‌شــان قدردانی کردنــد بدین ترتیب با 
دســتور فرمانــده انتظامی اســتان البرز، کاربــر مرکز فوریت‌های پلیســی و 

عوامل گشت انتظامی حاضر در این عملیات تشویق شدند.
ســرهنگ گودرزی در پایان ســامانه تلفنی و پیامکی 110 را پل ارتباطی 
مردم و پلیس عنوان کرد و گفت: این سامانه به‌صورت شبانه روزی آماده 

دریافت اخبار و اطلاعات شهروندان در حوزه‌های پلیسی است.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ساعت 5:30 
آذر ســال 89 خودروهــای عبــوری در  بامــداد 10 
بزرگراه تندگویان متوجه جســد مرد جوانی شدند 
کــه کنــار بزرگــراه افتاده بود. گزارش کشــف جســد 
بلافاصلــه بــه پلیــس اعــام و تیــم تحقیــق راهی 

محل شد.
در بررســی‌های اولیــه بــه نظــر می‌رســید مــرد 
جــوان بر اثــر تصادف جان خــود را از دســت داده 
اســت. امــا وقتــی در بازرســی لباس‌هایــش کارت 
شناســایی او به‌دســت آمــد و تیم جنایی به ســراغ 
خانــواده‌اش رفتند همســر وی به مأمــوران گفت: 
شــب حادثه شوهرم از محل کارش به خانه آمد و 
بعد از لحظاتی برای خرید از خانه خارج شد. این 
آخرین باری بود که او را دیدم. برای یافتنش همه 
جا سر زدم و تماس گرفتم تا اینکه از کلانتری خبر 

دادند و گفتند همسرم تصادف کرده است.
در حالی که به نظر می‌رسید مرد جوان قربانی 
مأمــوران  امــا  باشــد  شــده  غیرعمــدی  تصــادف 
راهنمایــی و رانندگــی در صحنه تصــادف آثاری از 
رد ترمز به‌دســت نیاوردند. از ســویی در تحقیقات 
نشــان  کــه  آوردنــد  به‌دســت  اطلاعاتــی  میدانــی 
مــی‌داد تصادف عمــدی بوده و احتمــالًا مرد 33 

ساله، قربانی جنایتی شده است.
در ادامــه تحقیقــات نیــز معلــوم شــد همســر 
مقتــول با مرد جوانــی به‌نام حامد رابطــه پنهانی 
داشــته اســت. بدیــن ترتیــب بــه دســتور بازپرس 

جنایی زن جوان بازداشت شد.
ëëزهرچشم گرفتن

همســر مقتــول ابتدا مدعــی بود در ایــن ماجرا 
بی‌گناه اســت اما در مواجهه با مدارک پلیسی لب 
به اعتراف گشــود و گفت: شــوهرم اذیتم می‌کرد و 
بــا اینکه دخترم 7 ســاله شــده بود امــا او مدام مرا 
کتک می‌زد و تحقیرم می‌کرد. خیلی ســعی کردم 
از او جــدا شــوم، در بلاتکلیفــی بــدی بــودم از یک 
طــرف اذیت‌هــای همســرم قابل تحمل نبــود و از 
طــرف دیگــر مخالفت خانــواده‌ام بــرای جدایی و 
طلاق مرا مســتأصل کرده بود تا اینکه سه ماه قبل 
وقتی می‌خواســتم بــه خرید بروم ســوار خودروی 
عبوری شــدم که راننــده‌اش حامد بــود. آن روز به 
قــدری از دســت همســرم و کارهایــش ناراحــت و 
عصبانی بــودم که ناخودآگاه شــروع به درد دل با 
راننده کردم. همین موضوع مقدمه آشنایی من و 
حامد شــد و مدتی با هم ارتباط داشتیم تا اینکه از 
او خواســتم کاری کند که شــوهرم تنبیه شود و از او 

زهرچشم بگیرد.
زن جــوان ادامــه داد: قصــد ما 
کشــتن شــوهرم نبود، قــرار بود که 
حامد با ماشــین طــوری به او بزند 
کــه فقط آســیب ببینــد و مدتی در 
خانه بستری شــود. آن شب طبق 
قــرار قبلی حامد با تلفن شــوهرم 
تمــاس گرفــت و بــه بهانــه اینکه 
و  اســم  کــه  کــرده  پیــدا  بســته‌ای 

شــماره تلفن شوهرم روی آن نوشته 
شده است و می‌خواهد آن را تحویل 

دهد، او را به محل قرار کشــید. شوهرم نیز از خانه 
بیرون رفت اما نیم ســاعت بعد حامد سراســیمه 
بــا من تمــاس گرفت و گفــت طوری با خــودرو به 
شــوهرت زدم که فکر کنم مرده باشــد. از شــنیدن 
ایــن حــرف خیلی ناراحت شــدم و بــه او اعتراض 

کردم اما دیگر فایده‌ای نداشت.
با اعتراف زن جوان، حامد بازداشــت شــد و به 
جــرم خود اعتراف کرد اما مدعی شــد زمانی که با 
خودرو به مرد جوان زده وی ســرش به جدول کنار 
خیابــان خــورده اســت و وقتی می‌خواســته او را به 
مرکز درمانی ببرد ناگهان خودروی پلیس را دیده 
و از تــرس فــرار کرده اســت. با این حــال لحظاتی 
بعد دوباره به محل برگشــته اما متوجه مرگ مرد 

جوان شده است.
بــا اعتراف متهمــان، قضات شــعبه 74 دادگاه 
کیفــری تهــران بــا درخواســت اولیــای دم کــه پدر 
و مــادر و دختــر مقتــول بودنــد، حکــم قصــاص 
مــرد جــوان را صادر کردنــد. با تأیید ایــن حکم در 
دیوانعالــی کشــور، پرونــده بــرای اجــرای حکم به 
شــعبه دوم دادســرای امور جنایی پایتخت ارجاع 
شــد. با توجه به اینکه متهم مدعی بود ناخواســته 
مرتکــب ایــن جنایت شــده و قصدی برای کشــتن 
ابــراز  مــرد جــوان نداشــته اســت و از گنــاه خــود 
پشــیمانی می‌کرد، واحد صلح و سازش دادسرای 
جنایــی تهــران وارد عمــل شــده و با تشــکیل چند 
جلســه موفق شــدند پدر و مــادر مقتــول را راضی 
کننــد تا با دریافت مبلغی به‌عنوان دیه از قصاص 
مــرد زندانــی گذشــت کننــد. بدیــن ترتیــب زوج 
میانســال اوایــل امســال رضایــت خــود را اعــام 
کردند اما دختر مقتول که حالا 18 ســاله شــده بود 
همچنــان خواهــان قصاص بود. این بــار نیز واحد 
صلــح و ســازش مســتقر در دادســرای جنایــی از 
تلاش خود برای کسب رضایت دست نکشید و در 

نهایــت دختر مقتول نیز به شــرط دریافت دیه که 
آن هم مبلغ اندکی بود با رضایت موافقت کرد.

از آنجایــی کــه حامــد توانایــی پرداخــت دیه را 
نداشت، واحد صلح و سازش مستقر در دادسرای 
امور جنایی پایتخت و گروه چتر نجات، در اقدامی 
خداپســندانه دیه درخواستی را جمع‌آوری کرده و 
بدین ترتیب با پرداخت آن به دختر مقتول صبح 
روز یکشــنبه بــا حضــور در دادســرای امــور جنایی 

پایتخت برگه رضایت را امضا کرد.
بــا امضــای ایــن برگــه رضایــت و از آنجایی که 
حامــد بیــش از 11 ســال در زنــدان حبــس کشــیده 
بــود و مطابق قانون، حکــم او برای حبس از جنبه 
عمومــی 3 تــا 10 ســال اســت. مــرد زندانــی ظهــر 
یکشــنبه، پس از گذشت 11 سال و 3 ماه از جنایتی 
کــه مرتکب شــده بــود، از زندان رجایی شــهر کرج 

آزاد شد تا زندگی جدیدی را آغاز کند.
ëëبا خدا معامله کردم

ولــی  آخریــن  به‌عنــوان  کــه  مقتــول  دختــر 
ابتــدا  گفــت:  بــود،  داده  رضایــت  پــدرش  دم 
نمی‌خواســتم قاتل پدرم را ببخشــم، اما با خودم 
گفتــم بــا اجــرای حکــم قصــاص کــه پــدرم زنــده 
نمی‌شــود. از طرفی شــنیده بــودم کــه او در زندان 
متنبه شده و ســعی می‌کند به زندانیان کمک کند 

و کارهای خداپسندانه انجام می‌دهد.
از طرفی من که جای خدا نیســتم تا جان کسی 
را بگیــرم. خــدا خــودش جــان داده و خودش هم 
می‌گیــرد. مــن با خدا معامله کــردم و می‌دانم که 
خداونــد عادل و منصف اســت. این مــرد محکوم 
ســال‌های جوانــی اش را در زنــدان از دســت داد و 
دلم نمی‌خواســت بیشتر از این عمرش را در آنجا 
بگذراند. چند روز دیگر سال نو است و می‌خواستم 
بــا آزاد کــردن او بــه خانــواده‌اش عیــدی بدهــم، 
مطمئنــم کــه خداوند هم بــرای مــن بهترین‌ها را 

رقم خواهد زد.

 جانی را که خدا داده 
من نباید می‌گرفتم
 گروه حوادث/ مرد جوان که پس از قتل ناخواسته 11 سال در حبس بود با تلاش 
اعضای صلح و سازش مستقر در دادسرای امور جنایی تهران و پرداخت دیه به 

خانواده مقتول و جلب رضایت آنها زندگی جدیدی را آغاز کرد.

در آستانه سال جدید دختر جوانی قاتل پدرش را بخشید

مرد زندانی پس از آزادی کنار خانواده اش

سرهنگ صادق فلاحی

سروان حنیفه زاد


